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 1چكيده

در فقه امامیه تنبیه کودکان به طور کلی ممنوع نشده است، بلکه حرمت اولیۀ آن تحت دو عنوان کلی؛ 
 راجع بهسؤال اصلی این پژوهش  ،شمول اصل اولیه خارج شده است. بر این اساستعزیر و تأدیب از 

از واکاوی مستندات و نظریات  پس باشد.شناختی مشروعیت این دو عنوان فقهی میفقهی و روان ۀادل
توان تصور میرا ها فقهی مشروعیت تعزیر و تأدیب کودکان مشاهده شد: دو دیدگاه عمده دربارۀ آن

اصل اولیۀ حرمت تنبیه کودک و مفهوم سه دسته از  ۀن است که بر پایادگاه اول؛ نظر مخالفنمود. دی
روایی و تمسک به مصداق قاعدۀ احسان و اتفاق فقها بر جواز  ۀروایات شکل گرفته و دیدگاه دوم به ادل

ا عدم کافی ، زیراستتنها دیدگاه دوم قابل پذیرش  ،این دو عمل، اشاره کرده است. از نظر این پژوهش
شناس، دو تواند موجب حذف اصل تنبیه شود. دانشمندان روانن، نمیابودن مستندات فقهی مخالف

شناختی تأدیب و تعزیر . در نتیجه بین ادلۀ فقهی و رواناندارائه کردهتنبیه کودکان دربارۀ دیدگاه عمده 
 الجمله هماهنگی وجود دارد.  کودکان، فی
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 مقدمه
های اخلاقی کودکان، حاصل شرایط نامناسب اقتصادی، بزهکاری و یا ناهنجاری ۀمسئل

که در صورت عدم توجه  استاجتماعی و فرهنگی نهاد خانواده و یا جوامع مختلف بشری 
ها به اصلاح و تربیت این نسل، علاوه بر سلب آرامش فردای خود، والدین و یا حکومت

نظام  ،ترقی جامعه از دست خواهند داد. در این میانبهترین منبع انسانی را برای رشد و 
حقوقی و تربیتی اسلام با توجه به اصل تنبیه و پیامدهای ناشی از عدم اجرای آن، به طرح 

جرم و جنایت، در  ۀتعلیم و تربیت و یا بزهکاری ایشان در حوز ۀتنبیه کودک در حوز ۀمسئل
ه است. ناگفته نماند از آنجایی که بحث قالب دو فرع فقهی تأدیب و تعزیر کودکان پرداخت

شناس و علوم تربیتی هم با طرح تنبیه یکی از مباحث مهم تربیتی است، دانشمندان روان
و یا ضمن پذیرش آن به تعیین اندازه و  ندارندهای متفاوت، یا اعتقاد به اصل تنبیه دیدگاه

و نوع تعامل آن با نظام تربیتی اند. به هرحال، چگونگی اصل تنبیه حدود اجرای آن پرداخته
فقهای امامیه  یهای زیر به بررسی آراکند تا نویسنده برای پاسخ به سؤالاسلام، ایجاب می
 شناس بپردازد.و دانشمندان روان

 از رشد آدمی چیست؟  ۀمنظور از کودکی و پایان یافتن این مرحل -
 هایی با هم دارند؟مجازات چه تفاوتمنظور از تعزیر و تأدیب کودکان چیست و این دو نوع  -
 شناسان چیست؟مشروعیت تعزیر و تأدیب کودکان از دیدگاه فقهای امامیه و روان ۀادل -
های جدید علم آیا بین ادلۀ مشروعیت فقهی تعزیر و تأدیب کودکان با یافته -
 وجود دارد؟هماهنگی شناسی، روان

 مفاهيم و کليات

 مفهوم کودک . 1

 ۀبلکه ارائ ،نگاه نخست تعریف کودک بسیار آسان جلوه کند، اما چنین نیستشاید در 
های رشد کودک را در برگیرد، بسیار سخت است. به عنوان تعریفی که بتواند تمامی جنبه
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کند و های زیادی بر مفهوم کودک و کودکی دلالت میدر میان اهل لغت واژه ،مثال
باید متذکر شد: تعدادی از این  .اندکرده ایک به هم معنها را نزدشناسان تمامی این واژهلغت
مثل »ها در معانی اصطلاحی و لغوی خود و گاه به اعتبار استخدام در علمی خاص واژه

 ی در معنا و مفهوم دارند. یهاتفاوت« شناسی یا علوم تربیتیروان
آن  و جمع بچه، طفلگوید: به معنای کودک، پسرمی «صبی» ۀواژ بارۀمحمد معین در

فیروزآبادی طفل را چیزی کوچک از هر چیز  .(2130 /2: 1385)معین، باشد صبیان می
کودک گفته شده: به معنای کوچک، صغیر،  ۀواژ دربارۀ( 7 /4: 1404آبادی، )فیروزداند می

کودک به  ۀواژ ،در نتیجه به لحاظ لغوی (.316 /4: 1351)دهخدا، طفل، صبی و بچه است 
انسان کم سن و سال استعمال شده است. اما در  راجع بهباشد که معنای خرد و کوچک می

اصطلاح، ملاک پایان دوران کودکی و استقرار مسئولیت کیفری در دانش فقه به بلوغ شرعی 
دانند که به حد بلوغ نرسیده باشد فقها صغیر را کسی می ،دانسته شده است. به عنوان مثال

اند که از ولادت شروع و یا صغر را حالت و صفتی دانسته (12 /2: 1417ی خمینی، )موسو
کودکی در  ۀبنابراین، پایان دور .(343 /2: 1408)جزیری، شده و تا هنگام بلوغ ادامه دارد 

 ،این مسئله موجب شد تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی .های بلوغ استفقه به ظهور نشانه
 88 ۀهام از مقررات شرع مقدس به فسخ قوانین گذشته بپردازد و با وضع مادگذار با القانون

ش( شروع سن مسئولیت کیفری را معادل بلوغ 1392قانون مجازات اسلامی )مصوب
 به شمار آورد.شرعی 

 شناسیمفهوم روان. 2

 )هیلگارد وپردازد که به بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی میاست دانشی شناسی روان
های علمی و یا علم مطالعه رفتار و فرایندهای روانی بر مبنای روش (42: 1385اتکینسون، 

شناخت شناس، افزون بر است. اضافه کردن فرایند روانی به این دلیل است که برای یک روان
های تخصصی فراوانی امروزه حوزه .(9: 1375)افروز، رفتار، فهم چگونگی آن نیز اهمیت دارد 



 96                                          کودک بیو تأد ریتعز تیمشروع ۀادل یشناختو روان یفقه یبررس 
 

 

شناسی رشد، تربیتی، اجتماعی، شخصیت و یا کودک ایجاد شناسی مانند روانرواندر علم 
 بسیاریتواند در فهم مبانی تعزیر و تأدیب کودکان، کمک ها میبرخی از آن شده است که

 کند.به محقق 

 مفهوم تعزیر  . 3

مانند رد و منع، تأدیب، سرزنش، توقیف به »بیش از دوازده معنا  «تعزیر»در لغت برای واژۀ 
جهت دین و ترک واجب و یا مخالفت با احکام، زدن کمتر از حد، ازدواج، اجبار بر انجام 

« دانستن و ادای احترام به فردعمل، ضرب شدید، یاری کردن به کمک زبان و شمشیر، بزرگ
، 270: 1414طریحی،  ؛184 /9: 1416ابن منظور،  ؛214 – 212 /7: 1414)زبیدی، شده ذکر 

که برخی از این معانی مشابه و تعدادی در تضاد با هم هستند. اما  (406 /2: 1405فیومی، 
ای معین نکرده و تعیین شود که شارع برای آن اندازهتعزیر در اصطلاح به عقوبتی گفته می

)صدر، از مقدار حد تجاوز نماید مقدارش را به دست حاکم سپرده است که البته نباید 
در این پژوهش منظور از تعزیر کودک،  ،به هرحال .(416: 1411حلبی،  ؛116 /9: 1420

باشد که تعیین مقدارش به دست حاکم شرع سپرده شده همان معنای زدن کمتر از حد می
 است. 

 مفهوم تأدیب. 4

اشتقاق یافته و در لغت به معنای تعلیم و « ادب»مصدری است که از مادۀ  «تأدیب»واژه 
مجازات کردن و  ،(206 /1: 1416ابن منظور،  ؛147 /14: 1421)ازهری، تربیت، خواستن 

اما در اصطلاح با توجه به موارد کاربرد آن  .(203 /1: 1375)بستانی، کیفر دادن آمده است 
 شده است. نزد فقها، در دو معنا استعمال

والدین در قبال فرزندان و معلم در قبال متعلم  ۀتربیت همراه با تنبیه به عنوان وظیف .الف
  .(310: 1406، قمی، 359: 1423)طباطبایی، 
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 .(90 /10: 1423ی، یطباطبا ؛416: 1411)حلبی، تأدیب مترادف با تعزیر  .ب

 های تعزیر و تأدیب تفاوت. 5

عام و خاص مطلق وجود دارد، چرا که تأدیب به معنای  ۀرابط« تأدیبتعزیر و »بین دو واژۀ 
پذیرفته و یکی از مصادیق آن اصلاح و تهذیب شخص است که به طرق گوناگون صورت 

های دیگری در برخی جهات وجود دارد که موجب تمیز تعزیر است. علاوه بر این، تفاوت
 این دو عنوان فقهی از هم شده است.

تأدیب در کیفیت، تنبیهی سبک و خفیف است که  تفاوت در کمیت و کیفیت: .الف
باشد، اما ملاک در تعزیر، متنبه شدن کودک است که در آن شدت با رفق و مدارا همراه می

ای باشد که متوجه اشتباهش شود و همچنین نباید بیش از توان کودک و ضرب باید به گونه
 .(87- 73: 1390)شاملی، افراد مکلف تعزیر شود ۀبه انداز
کودک، مولی  در برابرولی یا معلم  ۀوظیف تفاوت در ضارب و مضروب: تأدیب .ب

عموم افراد جاری  دربارۀهمسر است، اما تعزیر با اذن حاکم  در برابرعبد و زوج  در برابر
اند که در شود، البته برخی ولایت در اعمال تعزیر کودک را برای ولی هم جایز دانستهمی

 .(78)همان، ادامه بررسی خواهد شد 

 ادلۀ فقهی جواز و یا عدم مشروعيت تعزیر و تأدیب کودکان

 عدم جواز  ۀادل. 1

 مقتضای اصل اوليه  .الف

خداوند  (67و  40 :یوسف ؛57 :)انعامن کریم آاز قر مقدمه اول: بر اساس آیات متعددی
 گذاری را تنها برای خود تعیین کرده است. افراد را آزاد آفریده و حق قانون ۀمتعال هم
 :ابراهیم ؛151 :آل عمران ؛52 :)غافردوم: ظلم در حق دیگران از طریق دلیل نقلی  ۀمقدم

 و دلیل عقلی، عملی قبیح و حرام است. (31 :انسان ؛22
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تأدیب و تنبیه کودکان، مصداقی از ظلم به دیگری و تسلط بر سونوشت کودکان  نتیجه:
 است. در نتیجه بر اساس اصل اولیه، باید حکم به حرمت تنبیه داد.

ای به تقیید حکم محل جریان اصل اولیه تا جایی است که عنوان ثانویه نقد و بررسی:
تعزیر و تأدیب بر جواز  ۀحرمت نپردازد، در حالی که بیان خواهد شد: دو عنوان فقهی ثانوی

 تنبیه کودکان دلالت دارند. 

 عدم جواز تنبيه کودک در سنت .ب

سه دسته روایات برای استدلال به عدم جواز تنبیه کودکان به صورت مطلق و عام وجود دارد 
 .پردازیممیها که به بیان و بررسی برخی از آن

اول: روایاتی که به صتتورت کلی و مقل ا اتیت کردن هر منمنی را وكوه   ۀدستتت
 اودکرده

دِ بْنِ یحْیی  دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
عَنْ أ
هِ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
ذَنْ  ×عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أ

ْ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیأ یقُولُ: قَالَ اللَّ

کرَمَ عَبْدِى الْمُؤْمِ 
َ
مَنْ غَضَبِی مَنْ أ

ْ
ی مَنْ آذَى عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَ لْیأ  نَ بِحَرْبٍ مِنِّ

فرمود: هر از زبان خداوند متعال  ×امام صادق؛ (264 /12: 1409)حر عاملی، 
من  مؤمن ۀبند مؤمنم را اذیت کند با من اعلان جنگ نموده، و هر کس ۀکس بند

 .را گرامی بدارد، از غضب من در امان است
این روایت صحیح السند است، زیرا محمد بن یعقوب کلینی، محمد  بررسی سندى:

بن یحیی و دیگر افرادی که نامشان در طول سند حدیث قرار دارد، همگی افرادی مورد اعتماد 
واسطی بغدادی،  ؛351 و 122: 1415طوسی،  ؛377: 1407)نجاشی،  انددر نقل حدیث

1342 :368). 
مؤمن است که موجب  ۀتنبیه کودک یکی از مصادیق ظلم در حق بند وجه استدلال:

تعزیر و یا تأدیب کردن،  ۀوسیله اعلان جنگ با خداوند متعال شده است. بنابراین، نباید ب
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 اقدام به تنبیه او کرد.
پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:

 نکته است.   
ترک معصیت در آینده باشد از روی لطف انجام گرفته است که اگر  ۀتنبیهی که مقدم. 1

تواند نقش تربیتی و اصلاحی مهمی در شرایط اجرای آن به درستی صورت پذیرد، می
مؤمن  یسرنوشت کودک داشته باشد. بنابراین، این شکل تنبیه، از همان ابتدا از موضوع ایذا

 خارج بوده است.
یث به صورت کلی و مطلق به نکوهش اذیت کردن مؤمن پرداخته است. این حد. 2

بنابراین، زمانی عمل به آن حجیت دارد که برایش مخصص و مقیدی وجود نداشته باشد و 
کودکان را  یحرمت ایذا ۀحال آنکه دو عنوان فقهی تعزیر و تأدیب، صلاحیت تقیید دایر

 داراست.

 اودمقل ا امر به محبت و اکرام به کودکان کرده دسته دوم: روایاتی که به صورت کلی و

دٍ الْبَجَلِی عَنْ  هِ بْنِ مُحَمَّ الٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
وَ عَنْهُ عَنْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
هِ  ×أ بْیانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا  |قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ وا الصِّ حِبُّ

َ
أ

نَّکمْ تَرْزُقُونَهُمْ 
َ
 /6: 1407)کلینی،  وَعَدْتُمُوهُمْ شَیئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یرَوْنَ إِلاَّ أ

ها را مورد رحم قرار دهید رسول خدا فرمود: فرزندان خود را گرامی بدارید و آن؛ (49
  .بینندخود میای دادید به آن وفا کنید که شما را روزی دهنده و هرگاه به ایشان وعده

این روایت ضعیف السند است، زیرا در هیچ یک از رجال معتبر دربارۀ  بررسی سندى:
تواند البته صرف عدم توثیق نمی .عبدالله بن محمد الجبلی، مدح و یا ذمی وجود ندارد

 کاشف از ضعف سند در واقع باشد.
محبت و اکرام به کودک از جمله حقوقی است که والدین باید در حق  وجه استدلال:

رعایت این حق، عدم استفاده از ابزار خشونت و تنبیه بدنی  ۀفرزندانشان رعایت کنند. لازم
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های تربیتی سلبی با مفهوم باشد. بنابراین، تعزیر و تأدیب کودک به عنوان یکی از روشمی
 ن، هرگز جمع نخواهد شد.دوستی و مهربانی کردن با کودکا

پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند   نقد و بررسی:
 نکته است.

خداوند متعال بخش مهمی از آیات قران کریم را اختصاص به وعدهای دنیایی و آخرتی . 1
 است. داده است. این مطلب حاکی از نقش مهم روش تربیتی سلبی در سرنوشت آدمی 

، پذیردهای تربیتی ایجابی و تشویقی صورت نمیمحبت و اکرام به کودکان تنها با روش. 2
 ابزارهای تنبیهی هم، مصداقی از اکرام ایشان است. ۀبلکه منع از معاصی به وسیل

این حدیث به صورت کلی در صدد بیان اصل لزوم اکرام و محبت به کودکان است . 3
دو عنوان فقهی تعزیر و تأدیب ندارد، زیرا هدف از اجرای این شکل که هیچ گونه منافاتی با 

هنجاری از باز تنبیه بازگشت به اصلاح حدود اکرامی است که با ارتکاب معصیت و وقوع نا
 بین رفته است. 

 اودرفع کردهرا روایتی که هرگووه تكليف و مسئوليت از کودکان  سوم: ۀدست

کونِی عَنِ الْحَضْرَمِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ  دٍ السَّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ
ةٍ مَجْنُونَةٍ 

َ
تِی عُمَرُ بِامْرَأ

ُ
عْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیانَ قَالَ أ

َ
بِیهِ عَنِ الْْ

َ
بِی مُعَاوِیةَ عَنْ أ

َ
بْنِ أ

مَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِی
َ
نَّ  ×قَدْ زَنَتْ فَأ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
الْقَلَمَ یرْفَعُ عَنْ ثَلََثَةٍ عَنِ أ

ی یسْتَیقِظَ  ائِمِ حَتَّ ی یفِیقَ وَ عَنِ النَّ ی یحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ بِی حَتَّ )حر  الصَّ
ای را نزد عمر آوردند که گوید: زن دیوانهابن ظبیان می؛ (45 /1: 1409عاملی، 

به عمر گفت: آیا  ×پس علی .ر کنندعمر دستور داد که او را سنگسا .زنا کرده بود
تا وقتی که به بلوغ برسد  دانی که از سه کس قلم برداشته شده است؟ از کودکنمی

 تا وقتی که به هوش آید و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود.  و از دیوانه
 هرچند این روایت به جهت مهمل بودن )حسن بن محمد سکونی، بررسی سندى:

باشد، مورد توافق معاویه( ضعیف السند میمحمد بن عبدالله حضرمی و إبراهیم بن ابی
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)طوسی، اند فقها قرار گرفته است، به نحوی که در بسیاری از ابواب فقه به آن استناد نموده
طباطبایی  ؛265 /22نجفی،  ؛329 /2: 1414لی، علامه ح ؛444 /3: 1411حلی،  ؛3 /3: 1378
   .(25 /3: 1417)خویی، اند به آن ادعای تواتر کرده راجعحتی برخی  .(42 /4: 1398 حکیم،

در این خبر قلم تکلیف از کودکان تا زمان بلوغ برداشته شده است.  وجه استدلال:
 .   گیرندنتیجۀ اعمال نادرستشان مورد تنبیه و سرزنش قرار  سبببنابراین، نباید به 

پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:
 نکته است.

باشد. ای است که متوجه افراد بالغ میمنظور از رفع قلم در این حدیث، قلم مواخذه. 1
ی که متوجه افراد مکلف است، در حق کودکان وجود ندارد، نه امواخذه ،به عبارت دیگر

تعزیر کودک از  ،گردد. بر این اساسگونه مجازاتی نسبت به کودکان اعمال نمیاینکه هیچ
  .(284 /3: 1413)انصاری، باشد ( از حدیث رفع خارج میهمان ابتدا )تخصصا  

ییآیت ،به عنوان نمونه ید: اگر مقصود از حدیث رفع، در این باره می &الله خو گو
باشد که در حق افراد بالغ جعل شده است، در این ای میبرداشتن قلم از تکالیف الزامیه

صورت تعزیرات و تنبیهایی که برای کودکان ثابت شده از این موضوع به نحو خروج 
به هیچ وجه جعل نشده تخصصی بیرون است، چرا که این نوع تنبیه در مورد افراد بالغ 

 :1417 )خویی،به کودکان جعل شده است  راجعاست و تنها به جهت مصلحتی که دارد، 
3/ 263). 

ولی  ،ممکن است گفته شود: منظور از رفع قلم در این حدیث، مطلق مواخذه باشد. 2
 راجعای تعزیر تخصیص خورده باشد. بدین معنا که هیچ مواخذه ۀادل ۀعمومیت آن به وسیل

)اراکی، به کودکان وجود ندارد، مگر موارد خاص تعزیر که برای آن دلیل متقن و یقینی داریم 
  .(174 /1: 1373 ؛ینیئ، نا250 /1: 1415

. اندتأدیب و تعزیر کودک دو فرع فقهی هستند که مورد توجه فقها قرار گرفته نتیجه:
بنابراین، احتمال عدم تنبیه کودکان با استناد به برخی روایات و یا با رجوع اصل اولیه، بعد 
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 ، مورد پذیرش قرار نگرفت. هاات آناز نقد و بررسی مستند

 جواز  ۀادل. 2

 ۀانجام برخی از اعمال و رفتار در اسلام ممنوع بوده و برای آن در صورت وجود شرایط عام
علم و اختیار( مجازات معینی در نظر گرفته شده است. حال اگر فرد  تکلیف )عقل، بلوغ،

به دلیل عدم وجود شرط بلوغ، فقهای امامیه حکم به  ،نابالغی مرتکب چنین اعمالی شود
 . پردازیممیاند که به بررسی منابع استخراج این احکام تعزیر و یا تأدیب او داده

 جواز تعزیر در سنت  .الف

مثل تعزیر، تأدیب و یا دون  ،با الفاظ گوناگون بسیاریفقه امامیه، روایات در منابع اصیل 
 الحد، به بیان اصل جواز تعزیر کودک و گاه بیان شرایط اجرای آن پرداخته است.

 اودة جرائم منافی عفت کودکان وارد شدهاول: روایاتی که دربار ۀدست

  روایت اول:
دٍ عَنِ ابْنِ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ازِ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ أ یوبَ الْخَزَّ

َ
بِی أ

َ
مَحْبُوبٍ عَنْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
بِی بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
فِی غُلََمٍ صَغِیرٍ لَمْ یدْرِک ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ  ×عَنْ أ

ةُ الْحَدَّ 
َ
ةٍ قَالَ یجْلَدُ الْغُلََمُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأ

َ
 کامِلًَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی بِامْرَأ

ذِى نَکحَهَا لَیسَ بِمُدْرِک وَ لَوْ کانَ مُدْرِکاً  نَّ الَّ
َ
کانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِْ

دربارۀ حکم پسری  ×ابو بصیر از امام صادق؛ (16 /10: 1406)مجلسی،  رُجِمَتْ 
زنا کرده، سؤال کرد. و با زنی  -حدود ده سال دارد –سن بلوغ نرسیده ه که هنوز ب

بر زن حد کامل )یعنی  ،حضرت فرمود: پسر را به کمتر از میزان حد زنا تازیانه زده
یک صد تازیانه( جاری کنند. از امام سؤال شد: اگر زن محصن باشد؟ حضرت 

چون فردی که با او آمیزش کرده، بالغ نیست و اگر وی  ،شودفرمود: سنگسار نمی
 شد. بالغ بود، زن سنگسار می
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این روایت صحیح السند است، زیرا احمد بن محمد بن عیسی  بررسی سندى :
اشعری، حسن بن محبوب، ابراهیم بن ابوایوب و دیگر افرادی که نامشان در طول سند قرار 

 ؛351 و 122: 1415)طوسی، دارد، همگی افراد ثقه و مورد اعتماد در نقل حدیث هستند 
 .(441 و 356: 1490کشی،  ؛20: 1407نجاشی، 

اثبات دلالت خبر ابو بصیر اسدی بر جواز تعزیر کودکان، نیازمند بیان  وجه استدلال:
 چند نکته است.

برخی از روایات در مقام بیان اندازه جرائم تعزیری، اشاره به تعبیر )دون  اول: ۀمقدم
 .(237 /4: 1390)طوسی،اند الحد( کرده

در روایت ابوبصیر، تعبیر )دون الحد( در برابر حد کامل زنای زن )صد  دوم: ۀمقدم
تازیانه( استعمال شده است که به طور قطع، این اندازه توسعۀ مجازات با روایات بیان کننده 

 اندازه تأدیب کودکان، سازگاری ندارد.
 وان جسمیتعیین اندازه تعزیر کودک به دست حاکم و بر مبنای نوع گناه و ت سوم: ۀمقدم

 اوست.
جرائم تعزیری کودکان است که هیچ ارتباطی با  ۀاین روایت در مقام بیان انداز نتیجه:

 تأدیب به معنای تعلیم و تربیت ندارد.  
  روایت دوم:

ازِ عَنْ  یوبَ الْخَرَّ
َ
بِی أ

َ
اَحمَدِ بنِ مُحَمَدِ بنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

یدٍ  بِی جَعْفَرٍ بُرَ
َ
بُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ ...  ×الْکنَاسِی قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
جَهُ أ فَإِنْ زَوَّ

ا الْحُدُودُ الْکامِلَةُ  مَّ
َ
تُقَامُ عَلَیهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْک الْحَالِ قَالَ أ

َ
غَیرُ مُدْرِک أ

جُلُ فَلََ وَ لَکنْ یجْلَدُ  تِی یؤْخَذُ بِهَا الرَّ هِ  الَّ هَا عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّ فِی الْحُدُودِ کلِّ
هِ فِی خَلْقِهِ وَ  یؤْخَذُ بِذَلِک مَا بَینَهُ وَ بَینَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّ

برید ؛ (278 /20: 1409)حر عاملی،  لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا بَینَهُم
ای تزویج کرده و او کودکی که پدرش برای او زوجه بارۀدر ×امام باقرکناسی از 
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شود؟ حضرت کند آیا حد بر او جاری میقبل از سن بلوغ دخول کرده، سؤال می
ولی در حدود بر  ،شود، خیرفرمود: اما حدود کاملی که بر انسان بالغ جاری می
 بارۀو حدود خداوند درشود طبق سنش و سن پانزده سالگی به او تازیانه زده می

 رود. ن وجود دارد از بین نمیانارود و حقوقی که بین مسلمبندگانش از بین نمی
این روایت صحیح السند است، زیرا احمد بن محمد بن عیسی  بررسی سندى:

اشعری، حسن بن محبوب و دیگر افرادی که نامشان در طول سند قرار دارد، همگی افرادی 
 ؛556: 1490کشی،  ؛83 و 20 :1407)نجاشی، ر نقل حدیث هستند ثقه و مورد اعتماد د

 .(171 :1415طوسی، 
دلالت خبر برید کناسی بر جواز تعزیر کودکان، نیازمند بیان چند نکته  وجه استدلال:

 است.
با توجه به توضیحی که در ابتدای روایت آمده است، چون عقد ازدواج قبل  اول: ۀمقدم

 شود، در نتیجه کودک مرتکب زنا شده است.از سن بلوغ واقع نمی
تعبیر )حد کامل( با توجه به روایت حماد بن ثابت در برابر تعبیر )دون حد(  دوم: ۀمقدم

 ت.گیرد که بیان کننده تعزیری بودن جرم کودک اسقرار می
این روایت در مقام بیان اندازه تعزیر کودک زناکار )و نه تأدیبش( بر مبنای سن تا  نتیجه:

 باشد.   پانزده سالگی می
 شنیدم که فرمود: ×گوید از امام صادقابوبصیر می روایت سوم:

دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
بِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أ

َ
جُلُ مَعَ  ×یقُولُ فِی کتَابِ عَلِی ×أ خِذَ الرَّ

ُ
إِذَا أ

بَ الْغُلََمُ وَ إِنْ کانَ ثَقَبَ وَ کانَ  دِّ
ُ
جُلُ وَ أ دَینِ ضُرِبَ الرَّ الْغُلََمِ فِی لِحَافٍ مُجَرَّ

آمده است: زمانی که  ×در کتاب علی؛ (55 /10: 1407)طوسی،  مُحْصَناً رُجِمَ 
زده و پسر بچه را تأدیب مردی را با پسری در یک لحاف، برهنه دستگیر کنند، مرد را 

 کنند. کنند و اگر مرد دخول کرده و محصن است، او را سنگسار میمی
این روایت صحیح السند است، زیرا محمد بن یحیی، احمد بن محمد  بررسی سندى:
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بن عیسی و دیگر افرادی که نامشان در طول سند قرار دارد، همگی افرادی ثقه و مورد اعتماد 
: 1342ابن داوود،  ؛351 و 122: 1415طوسی،  ؛353 :1407)نجاشی، در نقل حدیث هستند 

 .(441: 1490کشی،  ؛368
دلالت خبر ابوبصیر اسدی بر جواز تعزیر کودکان، نیازمند بیان چند  وجه استدلال:

 نکته است.
بَ »در مقام بیان حکم جرم حدی لواط با استفاده از تعبیر دقیق  ×امام اول: ۀمقدم وَ أُدِّ

که این نوع تخفیف، اشاره به  تر از مجازات حدی بودهای پاییندر مقام بیان مرتبه «الْغُلَامُ 
 مجازات تعزیری کودکان دارد.

 ۀبا استفاده از تعبیر )دون الحد(، انداز ×در روایت دیگری از امام صادق دوم: ۀمقدم
 ری است.های تعزیمجازات ۀکنندجرم لواط توسط کودکان تعیین شده که این مقدار، بیان

آوردند که مرد با پسر زنش  ×فرمود: زن و شوهری را نزد امیرالمؤمنین ×امام صادق
لواط کرده بود و شهود بر ضد او شهادت داده بودند. حضرت دستور داد او را با شمشیر زدند 

گاه باش!  ،«الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ » :تا کشته شد و به پسر کمتر از حد زده شد حضرت فرمود: آ
چرا که خودت را در اختیار او قرار دادی که با تو دخول کند  ،کشتماگر بالغ بودی، تو را می

 .(156 /28: 1409)حر عاملی، 
هرچند این روایت به دلیل وجود )بکر بن صالح رازی( مخدوش بوده و قابل اعتماد 

ولی عمل مشهور سبب جبران  (،44: 1380 واسطی بغدادی، ؛109: 1407)نجاشی، نیست 
    .(378 /4: 1404نجفی،  ؛599 /2: 1417)موسوی خمینی، ضعف آن شده است 

بَ الْغُلَامُ »این روایت با استفاده از تعبیر نتیجه:  در مقام بیان حکم تعزیری لواط  «أُدِّ
 برای کودکان است.

  اوددوم: روایاتی که دربارة سایر جرائم  کودکان وارد شده ۀدست

  روایت اول:
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ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی  بِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّ
َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
رَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ  ×عَنْ أ بِی عُفِی عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّ

تِی عَلِی
ُ
سْفَلُ مِنْ ذَلِک وَ قَالَ: أ

َ
صَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أ

َ
طْرَافُ الْْ

َ
بِغُلََمٍ یشَک  ×أ

صَابِعِ 
َ
طْرَافَ الْْ

َ
 ×امام صادق ؛(232 /7: 1407)کلینی،  فِی احْتِلََمِهِ فَقَطَعَ أ

شود شود و اگر تکرار کند، تعزیر میفرمود: هرگاه کودکی دزدی کند، بخشیده می
تر از آن بریده شود و اگر باز برگردد، پایینو اگر باز برگردد، سر انگشتان او قطع می

آوردند که شک در بالغ شدن  ×ای را نزد امیرالمؤمنینشود و فرمود: پسر بچهمی
 سر انگشتان او را قطع کرد. او کرد، پس حضرت 

این روایت صحیح السند است، زیرا علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم،  بررسی سندى:
محمد بن ابی عمیر و دیگر افرادی که نامشان در طول سند قرار دارد، همگی مورد اعتماد 

طوسی،  ؛20: 1342ابن داوود،  ؛325 و 260: 1407)نجاشی، باشند در نقل حدیث می
 .(404 و 156: 1415

دلالت صحیحۀ حلبی بر جواز تعزیر کودکان، نیازمند بیان چند نکته  وجه استدلال:
 است.

های بازگشت به سرقت، حکایت از عدم یکسان بودن تفاوت بین حکم دفعه اول: ۀمقدم
 مراتب مجازات کودکان دارد. 

رَ »تعبیر  دوم: ۀمقدم تصریح به مجازات تعزیری کودک سارق دارد. به  «فَإِنْ عَادَ عُزِّ
گوید: مشهور میان علمای پس از شیخ در شرح این روایات می &ابن بابویه ،عنوان نمونه

گوید: بریدند. وی در ادامه میآن است که به هیچ وجه دست کودک نابالغ را نمی &طوسی
تلاف دلالتشان، باید حمل گونه روایات با وضوح سند و اخفرموده است: این &شهید ثانی

 .(400 /5: 1367)ابن بابویه، بر تأدیب )تعزیر( کودک به اختیار امام شوند 
این روایت در صدد بیان مجازات تعزیری کودکان سارق است، اگر چه بریدن و  نتیجه:

 دانست.توان نوعی اجرای حد خفیف به دست حاکم خراش دادن دست ایشان را می
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  روایت دوم:
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ،  حْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ أ مُحَمَّ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
وْ  ×عَنْ أ

َ
وْ کبِیرٍ أ

َ
نْثَی افْتَرَى عَلَی صَغِیرٍ أ

ُ
وْ أ

َ
قَالَ: کلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکرٍ أ

وْ 
َ
وْ کافِرٍ أ

َ
وْ مُسْلِمٍ أ

َ
نْثَی أ

ُ
وْ أ

َ
یةِ وَ عَلَی غَیرِ ذَکرٍ أ وْ مَمْلُوک فَعَلَیهِ حَدُّ الْفِرْ

َ
 حُرٍّ أ

دَبِ 
َ
فرمود: هر بالغی که  ×امام صادق؛ (89 /10: 1407، )طوسی الْبَالِغِ حَدُّ الْْ

بر صغیر یا کبیر یا مرد یا زن مسلمان یا کافر، آزاد یا برده افترا بندد، بر او حد افترا 
 ، حد تأدیب است. و بر غیر بالغ

به  &الله خویی، زیرا مرحوم آیتاین روایت مرسله، ولی قابل اعتناست بررسی سندى:
الرحمن را در طبقۀ افراد ناقل از ثقه نقل کرده است ، نام یونس بن عبدنقل از رجال کشی

 .(60 /1: 1413، )خویی
الرحمن بر جواز تعزیر کودکان، نیازمند دلالت مرسلۀ یونس بن عبد وجه استدلال:

 بیان چند نکته است.
 »تعبیر  اول: ۀمقدم

َ
 80در مقام تنزل از حد کامل افترا ) «دَبِ وَ عَلَی غَیرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْ

 سازد.ضربه( است که در نتیجه با تأدیب به معنای تعلیم نمی
در برخی روایات، تأدیب به معنای تعزیر و عقوبت کمتر از حد، استعمال  دوم: ۀمقدم

 .(242 /7: 1407)طوسی،شده است 
، در صدد بیان مجازات تعزیری کودکان «حد الادب»تعبیر  ،در این روایت :نتیجه

 باشد. می

 جواز تأدیب در سنت .ب

 روایت اول: 
دِ بْنِ  دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یحْیی عَنْ أ دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ  ×یحْیی عَنْ غِیاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
بِ  ×قَالَ: قَالَ أ دِّ

َ
أ

ا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَک بْهُ مِمَّ بُ مِنْهُ وَلَدَک وَ اضْرِ ا تُؤَدِّ )حر عاملی،  الْیتِیمَ مِمَّ
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نقل شده است: یتیم را تأدیب کن به آنچه  ×از امیرالمؤمنین؛ (479 /21: 1409
 زنی. نچه فرزندت را میکنی و او را بزن به آفرزند خودت را تأدیب می

این روایت صحیح السند است، زیرا محمد بن یعقوب کلینی، محمد  بررسی سندى:
بن یحیی و احمد بن محمد بن عیسی و دیگر افرادی که در طول سند قرار دارند، همگی 

نجاشی،  ؛439،351: 1415)طوسی، القدر و مورد اعتماد در نقل حدیث هستند افرادی جلیل
  .(359و  353، 305: 1407

دلالت صحیحۀ غیاث بن ابراهیم بر جواز تأدیب کودکان، نیازمند بیان  وجه استدلال:
 چند نکته است.

تربیتی )نه اجرای  ۀامر به تأدیب کودک، متوجه پدران به عنوان یک وظیف اول: ۀمقدم
 تعزیر( است.

م فرض در این روایت، جواز ولایت پدر برای تأدیب فرزند، امری مسل   دوم: ۀمقدم
وقتی شخصی  ،شده، زیرا حق تربیت و زدن یتیم بر آن متفرع شده است. به عبارت دیگر

 حق تأدیب یتیم دیگری را دارد، به طریق اولی حق تأدیب فرزند خویش را هم دارد.    
عنوان کلی تأدیب، علاوه بر حکم به جواز ذکر مصداق تنبیه بدنی بعد از  سوم: ۀمقدم

تمامی مراحل تأدیب )مانند؛ قهر، اخم و یا امتناع از برآوردن برخی نیازهای کودک( رفع 
 ترین نوع تنبیه )ضرب( کرده است.ابهام از جواز سخت

این روایت در مقام بیان جواز اصل تنبیه بدنی کودکان، متولی اجرا و جواز سایر  نتیجه:
 باشد.  راحل تأدیب ایشان میتمامی م

  روایت دوم:
نَ  ×وَ قَالَ علی نْ یحَسِّ

َ
نَ  اسْمَهُ  حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ أ دَبَهُ  وَ یحَسِّ

َ
مَهُ الْقُرْآن أ  وَ یعَلِّ

فرمود: حق فرزند بر پدرش این است  ×حضرت علی؛ (546: 1414)شریف الرضی، 
 ن بیاموزد. آکه اسم نیکو برای او برگزیند و او را نیکو تربیت کند و به او قر

البلاغه نقل نهج 399این روایت را در حکمت  &مرحوم سید رضی بررسی سندى:
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 باشد.کرده است که از صحت و سندیت کامل برخوردار می
دلالت این حکمت از نهج البلاغه بر جواز تأدیب کودکان، نیازمند بیان  وجه استدلال:

 چند نکته است.
 تأدیب فرزند اعم از زدن اوست، چرا که تأدیب همیشه همراه زدن نیست. اول: ۀمقدم
 شود.تأدیب فرزند )وَلَد( اعم از کودک است و شامل افراد بالغ هم می دوم: ۀمقدم

های مختلف انجام تأدیب از جمله حقوق فرزند بر عهدۀ پدر است که با روش نتیجه:
 شود.می

 احسان     ةجواز تأدیب و تعزیر بر اساس قاعد .ج

های یکی از مصادیق روشن احسان به کودکان، بازداشتن ایشان از انحرافات و کردار
موارد ضروری و جایی  ناشایست است. تنبیه به صورت مطلق و تنبیه بدنی به نحو خاص، در

 که احتمال تأثیر آن وجود دارد، از جمله مصادیق روشن احسان به کودکان است.

 اتفاق فقها بر جواز تعزیر و تأدیب کودک .د

 گوید: بعد از فرض جواز تأدیب و تعزیر کودکان می ریاض المسائلصاحب  قول اول:
إلیه عن عشرة أسواط، و کذا العبد یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی و تعزیره حیث یحتاج »

 .(59 /15: 1418)طباطبایی،  «کما هنا و فی الشرائع و التحریر و القواعد، و السرائر
در مقام اصل جواز تعزیر و تأدیب کودکان  ةدلیل تحریر الوسیلصاحب  قول دوم:

  گوید:می
ل: فی أصل مشروعیة تعزیر الصبی. و  الثانی: فی یقع کلام هنا فی أمرین: الو 

ل: فلا إشکال فی أصل مشروعیة تأدیب الصبی و تعزیره فی  ا الو  مقداره. أم 
 .(270: 1429)سیفی مازندرانی،  الجملة، و لا خلاف بین الفقهاء فی ذلک

آید: از مجموع اقوال فقهای امامیه در باب تأدیب و تعزیر کودکان به دست می نتیجه:
هم وجود دارد، متوجه اصول و احکام  و اگر اختلافی اندرا پذیرفته لهئاصل این مسفقها 
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 اجرایی آن است.

 ن تعزیر و تأدیب کودکان ان و مخالفاشناختی موافقادله روان

شناس اصلاح و تربیت است که پذیرشش در میان دانشمندان روان هایتنبیه یکی از ابزار
تربیتی درستی  ۀیرفته و برخی آن را وسیلمورد اختلاف است. برخی آن را به طور مطلق پذ

اند. به هر حال، از آنجایی اصل تنبیه، پایه بحث ندانسته و یا به صورت مشروط آن را پذیرفته
 هر دو گروه خواهیم پرداخت.  ۀبه بیان و بررسی برخی ادل ،دهداز تأدیب و تعزیر را شکل می

 ن امخالف ۀادل. 1

 رفتار  سرکوب مققعی  ۀتنبيه وسيل .الف

گوید: شناس رفتارگرا( در مورد عدم کارایی تنبیه و مقطعی بودن اثر آن میاسکینر )روان
اگرچه تنبیه برای حذف رفتار نادرست و یا نامطلوب از خزانۀ رفتار فرد، طراحی شده و تصور 

شود با احتمال کمتری آن رفتار را این است که وقتی کودکی به خاطر رفتار ناپسند تنبیه می
شود و خواهد داد، موضوع به این سادگی نیست، زیرا تنبیه باعث خاموشی موقت میانجام 

)بی آر. شود های تنبیهی از میان رفتند، دوباره آن رفتار ظاهر میپس از آنکه وابستگی
 .(140: 1374هرگنهان، 

پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این دیدگاه، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:
 کته است.ن

پذیرش مقطعی اثر تنبیه نباید موجب مخالفت با اصل تنبیه شود، زیرا والدین و مربیان . 1
روش تشویقی مناسبی را در پیش گیرند تا مسائل تربیتی در  ،باید برای استمرار بازدارندگی

 وجود کودکان نهادینه شود.
رعایت اجرای اصول تنبیه مقطعی بودن اثر تنبیه در بسیاری از موارد به دلیل عدم . 2

داند، وقتی کودک تنها رفتارش سرکوب شده و دلیل حذف آن را نمی ،است. به عنوان مثال
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 در غیاب عامل تنبیه دوباره مرتکب اشتباهش خواهد شد.

 تنبيه وسيلۀ پيدای  آثار هيجاوی وامقلوب و جواز صدمه به دیگران   .ب

شونده اسکینر معتقد است: تنبیه بدنی آثار هیجانی نامطلوب به همراه دارد، چرا که فرد تنبیه 
های مختلفی که هنگام تنبیه شدن او حضور دارند، ترسد و این ترس به محرکهنگام تنبیه می

شوند، تنها چیزی که یابد. همچنین وی معتقد است: وقتی کودکان تنبیه بدنی میتعمیم می
 .(140)همان: ها صدمه زدن به دیگران جایز است موزند این است که در بعضی موقعیتآمی

پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این دیدگاه، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:
 نکته است.

نتیجه مدعای  تمام آثار نامطلوبی که اسکینر برشمرده از عوارض تنبیه بدنی است. در. 1
 باشد، زیرا وی با انجام هر شکل تنبیه مخالف است.  او، اخص از دیدگاهش می

کند و یک پاسخ نامطلوب را هنگامی تنبیه کودک، صدمه زدن به دیگران را توجیه می. 2
کند و حتی گاه ترس حاصل از تنبیه را به سایر موارد زندگی جانشین پاسخ نامطلوب دیگر می

که والدین و مربیان به هر مقدار و با هر کیفیت که خواستند، کودک را تنبیه  دهدتعمیم می
کنند. در حالی که جواز تنبیه به این معنا نیست که تنبیه کننده تا این حد آزاد باشد، بلکه باید 

ای وارد نشود. در نتیجه با اجرای شرایط تنبیه، بیشتر این به صورتی تنبیه کند که صدمه
 ن خواهد رفت.عوارض از بی

 مخالفت با قاوون طبيعت    اتنبيه بدوی .ج

تعلیم و تربیت ارائه کرد و  بسیاری دربارۀسو از جمله فیلسوفانی است که مطالب وژان ژاک ر
ها قرار شناسانی مانند؛ پارکر، استانلی هال، فریدریش فروبل، و پستالوزی را تحت تأثیر آنروان

گوید: نباید برای اصلاح کودک به داد. وی از جمله مخالفان تنبیه بدنی است که در این باره می
 ،بینی کرده است. به عنوان مثالرا پیشتنبیه او متوسل شد، زیرا طبیعت برای هر عملی مجازاتی 
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شود، اثر زخم همان تنبیه اوست. خورد و پایش زخم میمیدویده و به زمین کودکی که با عجله 
گوید: طبیعت برای تنبیه بدن، وسایل کاملی در اختیار دارد که نباید هرگز از آن وی در ادامه می

هد راه برود، نباید او را مجبور به توقف کرد و اگر خوااگر طفل می ،جلوگیری کرد. به عنوان مثال
 .(215: 1379)هواردا اوزمن و سموئل ام، خواست بایستد، نباید او را به راه رفتن مجبور ساخت 

پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این دیدگاه، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:
 نکته است.

کودک را برای اقدام به رفتارهای گاه خطرناک آزاد گذاشت دهد تا کدام منطق اجازه می. 1
 و منتظر ماند تا طبیعت او را تنبیه کند؟

ها ممکن است باعث از بین رفتن سلامتی اولیه کودک بشود برخی از این مجازات. 2
 که در نتیجه این کار تنبیهی عادلانه نیست.

زات طبیعی وجود ندارد، در دهد، مجابرای تمام کارهایی که یک کودک انجام می. 3
 نتیجه ممکن است تا پایان عمر همان عمل تکرار شود.

این در حالی است  .های طبیعی نقشی نداردعواطف شخص تنبیه کننده در مجازات. 4
کنند، اثر والدینی که هنگام تنبیه کودک عواطف خود را بیان می، که مطالعات نشان داده

 .(110: 1391)حسینی، تر است بخش

 تنبيه عامل سرکوب رفتار وامقلوبا وه تعليم صحيح رفتار  .د

این در  .کندگیرد، دلیل تشویق و ادامه دادن آن رفتار را درک میدر مواردی که کودک پاداش می
شده و هیچ رفتار درستی به او آموخته حالی است که در تنبیه تنها عمل نادرست کودک سرکوب 

زبان تنبیه سرکوب کردن است و فقط به شخص  ،به عبارت دیگر .(118: 1386)کریمیان، شود نمی
دهد انجام بدهد، در حالی که تقویت نشان می یانجام ندهد، نه اینکه چه کار یفهماند چه کارمی

 .(140: 1374)بی آر. هرگنهان، رفتار انجام گرفته، مؤثر بوده و فرد به یادگیری بیشتر نیاز دارد 
پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این دیدگاه، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:
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 نکته است.
آن برای متربی است. در نتیجه این استدلال ناشی  بیان علت ،از اصول اجرای تنبیه. 1

 از عدم اجرای صحیح اصول تنبیه است. 
گذشته، موجب های غلط در اغلب موارد، تنبیه علاوه بر حذف رفتارها و عادت. 2

( 1943گونه که در آزمایش وایتینگ و ماورر )شود. همانآموزش رفتارهای جدید می
تر روش دیگری برای رسیدن به هدف از هایی که شوک دریافت کرده بودند، سریعموش

 طریق گذرگاه جدید، پیدا کردند.

 سری و وافرماوی کودکتنبيه عامل خيره .و

های هیچ وجه جایز نیست، زیرا اطفالی که با روش یه بدنی بهبرتراند راسل معتقد است: تنب
برتر سرتر و نافرماناند، خیرهاند، نسبت به کودکان امروزی که تنبیه نشدهقدیم تربیت شده

 .(14: 1374 بند،)علاقهحتی در حد تشر زدن هم جایز نیست  هستند. در نتیجه تنبیه بدنی
پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این دیدگاه، نیازمند بیان چند  نقد و بررسی:

 نکته است.
سری عدم افراط و به اندازه بودن مقدار آن است. بنابراین، خیره ،از اصول اجرای تنبیه. 1

 سرزنش و تنبیه بیش از حد معمول است. ۀو نافرمانی کودکان، نتیج
توجهی به کار اشتباهشان و یا امری ناپسند است، بیطور که نافرمانی کودکان همان. 2

 منتظر مجازات طبیعی ماندن، برای رشد اخلاقی امری مذموم است.
ن آن کافی نیست. در ااصلاح و تربیت است که ادلۀ مخالف هایتنبیه یکی از ابزار نتیجه:
یه است، توان به صرف اشکالاتی که بیشتر حاصل عدم رعایت اصول اجرای تنبنتیجه نمی

 از اصل این روش برای تربیت کودک، صرف نظر کرد.
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 ناموافق ۀادل. 2

 تنبيه عامل ایجاد رفتار واهمساز با رفتار تنبيه شده   .الف

شناس دانشگاه واشنگتن( معتقد است: تنبیه به سبب اینکه ادوین ری گاتری )استاد روان
تنبیه به  ،ثر است. در حقیقتؤدهد، مهای معین را تغییر میدهی فرد به محرک پاسخ ۀنحو

شده را این علت در تغییر دادن رفتار نامطلوب مؤثر است که رفتار ناهمساز با رفتار تنبیه 
های ترک عادت به این نتیجه گوید: ما هنگام بحث دربارۀ راهکند. وی در ادامه میایجاد می

د شورسیدیم که تنبیه یکی از تدابیری است که وقتی به طور مؤثر به کار رود، سبب می
خواندند، پاسخ مطلوبی را ایجاد کنند هایی که قبلا  پاسخ نامطلوبی را فرا میمحرک

 .(255 - 254: 1374)هرگنهان، 
هایی که رفتار نامطلوب را فرا بر اساس دیدگاه گاتری، وقتی تنبیه در حضور محرک

د بار دیگر با شود و اگر فرها و تنبیه، ایجاد تداعی میبین این محرک ،خواند، ارائه شودمی
 شود. گردد و مانع از انجام رفتار نامطلوب میها مواجه شود، تنبیه تداعی میهمان محرک

 تنبيه عامل کاه  وقوع رفتارهای وامقلوب   .ب

های نامطلوب را از میان بردارد، به شرط آنکه تواند پاسخثری میؤ: تنبیه به طور ماندگفته
. به هر حال، تنبیه خبری مؤثرترین نوع تنبیه گیرددک پاداش همراه با تنبیه، رفتار مطلوب کو

)هیلگارد یابد چه کاری مجاز و چه کاری غیر مجاز است است، چون از این راه کودک در می
 .(283- 282 /1: 1385و اتکینسون، 

گوید: میزان تأثیر تنبیه در کاهش رفتار نامطلوب همچنین جان لیانز در این باره می
. شدت، مدت، فراوانی و توزیع پیامدهای ناخوشایند 1وابسته به عوامل مختلفی است: 

گیرد. آن تنبیه صورت می سبب. شدت رفتاری که به 3. فواصل زمانی اجرای تنبیه. 2تنبیه. 
ای که در آن رفتار متضاد یا مطلوب پاداش داده . محدوده5 .شینهای جان. وجود پاسخ4

 .(123 - 122: 1374)هرگنهان، شود می
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 ها تنبيه عامل تغيير رفتار به هنگام عدم کارایی سایر تكنيک .ج

چنان وخیم و اکبر سیف عقیده دارد: گاهی ممکن است رفتار نابهنجار کودک، آنعلی
خطرناک باشد که هیچ روشی برای تغییر و اصلاح آن جواب ندهد و به ناچار روش تنبیه، 
تنها روش ممکن باشد، مانند زمانی که رفتار نامطلوب کودک، سلامت خودش و افراد دیگر 

 .(397: 1377)سیف، کند را تهدید 
کسلرد در این باره می نواقصی که به این روش رغم بعضی از گوید: علیهمچنین سال آ

توانند ابزار مفیدی برای آموزگار باشند. یک های تنبیه میاند، من معتقدم: تکنیکنسبت داده
های دیگر مانند شود که تکنیکدلیل این است که تنبیه احتمالا  در شرایطی مؤثر واقع می

کسلرد، تقویت یک رفتار ناهمساز و خاموشی کارگر نیستند   .(63: 1368)آ

 تيجه و

 . پردازیممی اکنون به بیان نتایج به دست آمده از این نوشتار
ای معین نکرده و تعیین مقدارش را به تعزیر عقوبتی است که شارع برای آن اندازه. 1

دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقها برای دو معنای 
والدین در قبال فرزندان و معلم در قبال متعلم و یا  ۀیفتربیت همراه با تنبیه، به عنوان وظ

 تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است.
تصور نمود. را توان دو دیدگاه عمده تعزیر و تأدیب کودکان بر اساس ادلۀ فقهی می. 2

اصل اولیه حرمت تنبیه کودک و مفاهیم برخی از  ۀن است که بر پایادیدگاه اول نظر مخالف
روایات شکل گرفته است. اما دیدگاه دوم در مقام دفاع از مشروعیت تأدیب و تعزیر کودکان، 

روایی جواز این دو فرع فقهی و تمسک به مصداق قاعدۀ احسان بودنشان و اتفاق  ۀبه ادل
دیدگاه دوم قابل پذیرش  ،ن پژوهشفقها بر جواز این دو عمل، اشاره کرده است. از نظر ای

 تواند موجب حذف اصل تنبیه شود.ن، نمیااست و عدم کافی بودن ادلۀ فقهی مخالف
تنبیه کودکان دارند. دیدگاه اول  راجع بهشـناس نیز دو دیدگاه عمده دانشـمندان روان. 3
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ف خال لهانظر م به اد که  ـــت  ثار هن اس یدایش آ یه، پ ند موقتی بودن اثر تنب مان جانی ای  ی
ــاره کرده نامطلوب، مخالفت با قانون طبیعت و یا تنبیه عاملی برای خیره ــری کودک، اش س

ای مانند تنبیه عاملی برای ایجاد دیدگاه دوم در مقام دفاع از جواز این عمل، به ادله .اســت
رفتار ناهمســاز با رفتار تنبیه شــده، کاهش وقوع رفتار نامطلوب، عدم تأیید رفتار کودک و 

ــت. از نظر این پژوهشعام ــاره کرده اس  ،لی برای تغییر رفتار در آخرین مرحلۀ تربیت، اش
تواند موجب حذف شــناس نمین روانامخالف ۀو ادل اســتتنها دیدگاه دوم قابل پذیرش 

شکالات  شود، زیرا دلالت این ادله بر مدعای این پژوهش کافی نبوده و غالب ا صل تنبیه  ا
صول ست. بنابراین، بین ادلۀ فقهی و روان هم ناظر به عدم رعایت ا شناختی اجرای تنبیه ا

 الجمله هماهنگی وجود دارد.تأدیب و تعزیر کودکان، فی
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Abstract 
Generally speaking, corporeal punishment of children is prohibited. In 

fact, its initial prohibition is excluded from the foremost principle under 

two main themes i.e. discretionary punishment and disciplining.  

Therefore, the main question of this research deals with the 

jurisprudential and psychological reason in regards to the legitimacy of 

these two juridical actions. After investigating the jurisprudential 

evidence, arguments and opinions about the permissibility and 

legitimacy of discretionary corporeal punishment and disciplining of 

children, it was observed that two main opinions can be extracted and 

assumed in this regard. The first opinion is that of the opponents formed 

on the basis of the foremost principle (asl awwali) of prohibition of 

punishing a child as well as on the purport of three categories of 

narrations. The second opinion makes references to certain traditions as 

well as the principle of ihsan (kindness) and the unanimity of 

jurisprudents on the permissibility of punishing and disciplining. 

According to this study, only the second opinion is acceptable because 

the jurisprudential arguments presented by the opponents are insufficient 

and cannot render punishing and disciplining unlawful. Psychologists 

have presented two main views about corporeal punishment of children. 

Thus, there is harmony between the jurisprudential and psychological 

arguments and evidences concerning discretionary punishment and 

disciplining.  
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